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Subject and gesture are concepts that are in an interactive and corresponding relationship 

with each other. In literary discourse, the subject is transformed by the effect of the gesture, 

and the gesture plays a role in reproducing the identity of the subject. The problem of this 

research is the effect of the gesture on the subject and the expression of its mechanisms. One 

of the effects of the effect of the subject on the gesture can be found in the works of Samuel 

Beckett. Beckett's type of thinking transformed the literary and intellectual structures of the 

20th century, and from this point of view, the interactive aspects of these two concepts are 

very important in this structure. In this research, the interactive aspects of the subject and 

gesture in Beckett's trilogy are analyzed and the effect of the gesture on the decline of the 

subject is revealed. The metamorphosis of the subject refers to the concept that the lack of 

gesture makes Beckett's subjects faceless and degenerate, which even reach pre-subjectivity. 

To show this process, the movement of the subject in Beckett is represented in three areas: 

pre-decline, decline and post-decline. In this process, Beckett's subject refuses to conform to 

the symbolic order and does not become a subject. The downward path of Beckett's figure, 

by going to the field of nothing, removes the body and gives her a static body and a restless 

mind. Therefore, the body of the subject (figure) becomes a collapsed, disintegrated and 

mass-like body. 
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  ها:واژهکلید

سوژه،  رورتیژست، سوژه، ص

 بکت. ةسهگان ،یافول ۀسوژ

تأثیر از ژستت داتار   وژه بهادبی، س سوژه و ژست از مفاهیمی هستند که در رابطة تعاملی و تناظری با یکدیگر قرار دارند. در گفتمان
کند. مسئلة اصتلی پتژوهشح ضا تر تتأثیر     شود و از این منظر، ژست در بازتولید هویّت و باورمندی سوژه ایفای نقش میاستحاله می

های تأثیرپذیری سوژه از ژست و وجوه تعاملی این دو مفهتوم  ژست بر سوژه و تبیین سازوکارها و کارکردهای آن است. یکی از جلوه
گیترد، موجتت تحتوّ     او مایه می ۀجویی کرد. نوع تفکّر بکت که از نواندیشی فلسفی و طنز گزندتوان پیرا در آثار ساموئل بکت می

ساختارهای ادبی و اندیشگانی در قرن بیستم شد و از این منظر، وجوه تعاملی این دو مفهوم در این ستاختار بستیار اهمیتت دارد. در    
 گتردد. نمایان می شود و تأثیر ژست بر افو  سوژهگانة بکت واکاوی میه و ژست و وجوه تعاملی آن در سهاین پژوهش کارکرد سوژ

هتای بکتتی را   ، ستوژه گانتة بکتت، فقتدان ژستت    میانجی ژست از این منظر قابل بازنمایی است که در روایت سته سوژه به استحالة
رسند. برای نشان دادن این فرایند، مسیر ضرکت ستوژه در بکتت در سته    یکند که ضتّی به ماقبل سوژگی ماهره و مستهلک میبی

زند و بته  افو  بازنمایی شده است. در این فرایند سوژۀ بکتی از تن دادن به نظم نمادین سر باز می -افو ، افو  و پسا -ساضت پیشا
زنتد.  و تنی ساکن و ذهنی وراج را برای او رقم می زُدایدرسد. مسیر افولی فیگور بکتی با رفتن به ساضت هیچ، تن را میسوژگی نمی

 رسد.  غایتِ تودگی میپاشیده، از هم گسیخته و بهبنابراین تنح سوژه )فیگور( در گفتمان بکت به تنی فرو
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 مقدمه

ها در شوند و عنصر دیگری که به سوژهگیری آن متن میلهای یک متن ادبی سبت شکسوژه
توان دو شکل از تعامل سوژه ها هستند. در هر متن ادبی میتوان گفت ژستبخشد میروایت قوام می

با ژست را یافت: تعامل استعلایی و افولی. این رابطه، فرایندی از پیوست تا گسست را برای آنها رقم 
گیرند و در دو مسیر، استعلا و یا افو  را ها در دو موقعیت گفتمانی قرار میژهزند. از این منظر سومی

 کنند. تجربه می

شود هر ای که وارد نظم نمادین میاگر رابطة میان سوژه و ژست را رابطة تناظری ببینیم؛ باشنده
د؛ این شوسوژگی نزدیک می -سوژگی، ناسوژگی و پیشااه از مسیر سوژگی فاصله بگیرد به شبه

افو  برسد. در این فرایند،  -افو  به افو  و نهایتا به پسا -شود سوژه از مرضلة پیشافرایند سبت می
که به فقدان ژست و فروپاشیدگی کامل سوژه شوند تا جاییتر میها نیز کمرنگبه همان اندازه ژست

تواند از جهت ن امر میژستِ افو  مواجهیم. همیای از کلانشود. اینجاست که با گونهمنجر می
گیرد و به های خود را از کف بدهد، از سوژگی فاصله میژست نیز باشد که هراقدر سوژه، ژست

رسد. آنچه در این پژوهش برای مفهوم ژست در نظر گرفته شده، ایزی فراتر از سوژگی می -پیشا
برای واکاوی این نوع یک مفهوم لغوی است و فقط به معنای ادا و ضرکت تقلیل داده نشده است. 

اساس افو  هایی است که تعامل سوژه با ژست، برگانة بکت از جمله متنتوان گفت سهنگاه، می
جهانی تازه را بر  توان گانه را میشکل گرفته است. بر همین اساس، اگراه هر یک از این سه

 گشاید.مخاطت/ شنونده می
ستت و مبتانی نظتری آن بیشتتر برگرفتته از      تحلیلی و متن کاوی ا -روش این پژوهش توصیفی

 کاوی است.شناسی و گفتمانفلسفه، روانکاوی، روایت
ورزی، انسان همواره به دنبا  کشف ضقیقت و شناخت خویش بتوده استت،   در طو  تاریخ اندیشه

هتای گونتاگونی بترای تبیتین     تفکّر در این امر سبت پیدایش مفهوم سوژه شد امّا در این مسیر منظر
قت وجود داشته که موجت تحوّ  مفهوم سوژه شده است. اولّین تعریف سوژه، از فلسفة مدرن بتا  ضقی

دهد که سنگ بنتای  شناسی می«من»شناسی جای خود را به شود و انسانگرایی آغاز میتأمّل و عقل
د را بر (. دکارت مبنای فلسفة خو40نهد )کریمی ، فیلسوف فرانسوی، بنیان می1این امر را رنه دکارت
کند و اصتالت را بته اندیشته    ( بنا میDescartes 91« )اندیشم، پس هستممی»کوگیتوی خود یعنی 

تتوانیم بته ادرا    عقل و اندیشیدن می ةواسط؛ به استمحور اصلی خرد و اندیشه  ،دهد، درنتیجهمی
در جایگتاه  3وژهآگاه شویم. پس همة جهان هستی نسبت به آن س 2هابرسیم و از وجود خودمان و ابژه

___________________________________________________________ 
1.  Rene Descartes 
2.  Objet 
3. Subject 
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این سؤا  را مطرح کرد که انسان اگونه قادر به اندیشه  4گیرد. پس از دکارت، کانتابژگانی قرار می
آید توسّط یتک ستری مفتاهیم و طبقته    انسان درمی 1کردن است؟ وی باور داشت هرآنچه به ادرا 

نفسته  متفاوت از شیء فیشود هایی از پیش تعیین شده است. بر این عقیده بود آنچه پدیدار میبندی
فاهمته ستنجش     وستیلة شتوند، پتس از آن بته   ها( با میانجی ضس به ما داده متی است و اعیان )ابژه

(. از نظتتر وی، ذهتتن انستتان دارای  86شتتود )کانتتت شتتوند و از ایتتن مجتترا مفتتاهیم زاده متتیمتتی
کنتد و ستوژۀ در نتزد    اساس آن ساختارها در  میباشد که واقعیتّ را برهای استعلایی میفرضپیش

ذهنیتّ و ذهن از یکدیگر جدا نیستتند. از نگتاه    2کانت یک سوژۀ استعلایی است امّا از منظر هوسر 
است و همواره در  سوژه از ابژه آن ایزی است کته بتر ستوژه پدیتدار     « ضیث التفاتی»وی، آگاهی 

همانی بین سوژه و ابژه ین(. نزد هوسر  ا417امری است )ر. . دورانت « از»یا « به»شده و معطوف 
واستطه  که هستی در یک نظام شهودی، بیشوند و استعلایی است انانمطلقاً از یکدیگر منفک نمی

شتود  شود امّا پس از آن، در این جهان هستی آنچه مسئلة اصتلی کنشتگر  متی   بر کنشگر پدیدار می
تتوان در متفکّتری اتون    متی شود و ایتن اندیشته را   دغدغة بودن است و سوژه وارد نظم بودشی می

 (.  77-78یابی کرد )کنعانی رد 3سارتر
کند و این پرسش در فلسفة سارتر در اواخر پرسش وجودی را اضیاء می 4در عصر مدرن، کیرکگور

(. پس آنچه ستبت  28-29دهد )ر. . سارتر شود. سارتر اصالت را بر وجود میقرن نوزدهم شکوفا می
ای که دست به کنش و عمتل  مسئولیتّ در این جهان هستی است و سوژهشود تمایز سوژه از ابژه می

تواند هویتّ و وجودش را انتخاب کند امّا سوژه برای مواجه شدن با مفاهیمی اون عقل، زند و میمی
بتر ایتن بتاور     5آگاهی، ضسیات، انتخاب، معرفت، کنش و... باید دارای تن و کالبدی باشد. مرلوپتونتی 

صا  ما با جهان ابژکتیو از طریق تن است و قبل از آگاهی، بدنی هستیم که جهان را است که نقطة اتّ
(. توجّته بته تتن و    17دهیم )مرلوپونتیکنیم و ضتیّ به جهان زیستة خود شکل میدر  و دریافت می
دانتد بترای باطتل    ای متی شود، وی دنیتای ضقیقتی را برستاخته   ضائز اهمیتّ می 6کالبد با ظهور نیچه

کنیم؛ همچنین معتقد است روح بدعتی است تا بدین وسیله دنیای واقعی که در آن زیست می شمردنح
پاشد، آن ستوژۀ  ( امّا شاکلة سوژه در معنای کلاسیک فرومی5-6تن نادیده گرفته شود )ر. . دانیالی 

___________________________________________________________ 
1.  Immanuel Kant 
2 Edmund Husserl 
3. Jean-paul Sartre 
4.  Soren Kierkegaard 
5. Maurice Merleau-Ponty 
6. Friedrich Wilhelm Nietzsche 
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 مفهتوم  1رود و در عصر مدرن نزد متفکّری اون فوکتو استعلایی که در پیح وضدت است به محاق می
ای مبتنی بر قدرت است و این قدرت از طریتق  شود. از منظر فوکو هر رابطهسازی جایگزین میسوژه

شود؛ زیرا بدن در معرض نمایش و نظارت است. سوژه به تعبیر وی در ساز و کارهتای  بدن اعما  می
.. توانتایی  شود. قدرت با نفی، طرد، سرکوب، نظارت، انضباط و.نظارتی و قدرت، درونی و برساخته می

بته انقیتاد    (، در ایتن فراینتد ستوژه   10افزاید )همتان:  گیرد و بر استیلای خود میو نیروی بدن را می
کته شتاهد   گیترد انتان  آید. قدرت با این ایدئولوژی تمام نیرو و کنش را از سوژه و کالبد او متی درمی
 ای منقاد و رو به ا محلا  هستیم. سوژه

ستوژه   3. بته زعتم آگتامبن   2کند فقط یک ایز است: ژستت ا اضیاء میآنچه دوباره مفهوم سوژه ر
های گفتمانی( است، در آنجا سوژه زندگی خود را به ها و استراتژیمحصو  مواجهه با آپاراتوس )نظام

(. در فرهنتگ واژگتان   82-83ها اسمش نوشتن است )آگامبن گذارد و یکی از این آپاراتوسبازی می
تتوان گفتت کنشتی    ( متی 562باشتد )معتین  نای ضرکات و عمل شخص میزبان فارسی، ژست به مع

ای دیگر نیز تبیین شده استت، ایتن ژستت    ای و تنانه است امّا در گفتار آگامبن ژست به گونهجسمانه
گیترد ضتّتی آنچته در    کننده متی تنیح درگیر کنش، عملی است که از هدف منها شده و وجهی ضمایت

متایی آن را دارد. وی ژستت را بتا فلستفه و سیاستت در یتک رده قترار        آید، ژست توان بازنبیان نمی
بتر ایتن بتاور     4کند. میخائیل اخوفآهسته آهسته به درون و روان نفوذ می دهد. این کنش تنانهمی

طور (. پس همان93توان به ضسیّ درونی و روانی دست یافت )اخوف است از طریق تکرار ژست می
تواند در نهاد سوژه رخنه کنتد و  نی و ظاهری سوژه را بازسازی کند، میکه ژست قادر است  وجه بیرو

ای دارای اهمیّتت استت کته    ای، ذهنیتّ و هویتّ سوژه را برسازد. این امر به اندازهبا سرایتی جسمانه
 شود. شده در آثارش در دیرش زمانی ثبت میهای طراضیضتیّ مؤلّف با ژست

توان شود و در بستر یک متن میتأثیر از ژست داار استحاله میههای ادبی نیز سوژه بدر گفتمان
شاهد بود. ایتن نتوع استتحالة ستوژگانی را      ،ایفای نقش ژست را در بازتولید هویتّ و باورمندی سوژه

های مختلف ادبی و هنری سوژه و ژست در ژانرها و گونه ردیابی کرد. 5توان در تفکّر فلسفی بکتمی
هتا هستتند.   شتود ستوژه  دارند. یکی از عناصری که باعث شکل گیری روایت متی ای کاربرد گسترده

دهیم بدون شک عنصر تشکیلشویم و آن را مورد مطالعه قرار میکه با متنی ادبی مواجه میهنگامی

___________________________________________________________ 
1.  Paul Michel Foucault 
2 . Gesture 
3 . Giorgio Agamben 
4 . Mikhail Aleksandrovich Chekhov 
5 . Samuel Barclay Beckett 
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ها انان مانا هستند که اگر مخاطت، روایت و قصّه را باشند؛ گاهی این ژستها میدهندۀ دیگر ژست
شوند. مسئلة اصلی پژوهش ضا ر این ها با قوّت خود در ضافظه ماندگار میبسپارد، ژستبه فراموشی 

تواند با تأثیرگذاری بر سوژه او را در مسیر افو  قرار دهد. سوژه و ژستت از  است که ژست اگونه می
هتای  ای به درازنای تاریخ ضیات بشری دارنتد و از ایتن روی، در فرهنتگ   مفاهیمی هستند که گستره

آفرینی آنها هستیم. ستاموئل بکتت در فرهنتگ ختود، از     مختلف و در اندیشة اندیشمندان شاهد نقش
توانتد  که متی ای خاص از تفکّر است؛ طوریشود و نمایندۀ گونهاندیشمندان شاخص آن محسوب می

 معرّفی کند. از این منظر، در پژوهشح پیشح روی، دو مفهتوم ستوژه و  در قرن بیستم فرهنگ غرب را 
گیرد و کارکرد و نقتش ژستت در فراینتد افتولی    ژست در اندیشة بکت مورد تحلیل و بررسی قرار می

 شود.شدن سوژه واکاوی می
توان به این موارد اشاره کرد. هایی که در مو وع سوژه و ژست انجام گرفته، میجمله پژوهش از

تهی و سوژۀ شکاف خورده در رمان زمان »در شود. های سوژگانیح مرتبط پرداخته میابتدا به پژوهش
(، این نتیجته بته دستت داده    1403پور )مرندی و یحیی« خانم دالووی ویرجینیا وولف: تحلیل دلوزی

نابودگر نیست و -های منتقدین، کنشی خودشده که خودکشی سپتیموس در این رمان خلاف خوانش
شود کته ایتن   و قسمت تبدیل میو سوژه در اینجا به درخدادی متعالی در جهت تصدیق زندگی است 

( با مفاهیم مورد نظتر لکتان اتون    1397)فینک،  سوژۀ لکانیدر  فرایند، انحلا  سوژه را در پی دارد.
دهتد.  ، دیگری، ژوئیسانس، خودآگاه، ناخودآگاه، نظریة لکان در مورد سوبژکتیویته را ارائه متی (a) ۀابژ

( به مترز بتین ستوژۀ متدرن و     1397)کریمی،  رانتحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایکتاب 
)لاپتورت،   تاریخ مدفوع تبارشناسی ستوژۀ متدرن  سوژۀ پسامدرن در ادبیات داستانی پرداخته است. در 

تترین محصتو    ترین نوع آگاهی را با ناز های گفتار، زبان، تجربه و... شایسته( با بررسی نمونه1398
دهتد. در  نوان فرد را به سرنوشت فضتولات انستانی پیونتد متی    عانسانی تلفیق کند و مفهوم سوژه به

( نگاه متفکرانی اتون: هورکهتایمر، متارکوزه، هابرمتاس و     1398)میلر،  سوژه، استیلا و قدرتکتاب 
در ضتوزۀ   شتود. فوکو در رابطه با مفهوم سوبژکتیویته و ارتباطش با قدرت مورد بررسی و مقایسه متی 

نمایشی و عکسی پرداخته شده که با پژوهش ضا ر ارتبتاط نتدارد.    هایمفهوم ژست، بیشتر به ژست
( و 1389)منشتی،  « هدایت بازیگر بر پایه ژست روانتی »نامة های این ضوزه، عبارتند از: پایانپژوهش

های روزمره، کهن الگو و روانشناسانه در جریان پرورش نقش بتا نظتر بته متتد     بررسی مونتاژ ژست»
ها و فیگورهای بدنی بازیگر در ( که مسئلة این دو ژست1394)رهنمایی،  «بازیگری میخائیل اخوف
فردوسی و اگونگی انعکتاس آن در   ةهای ژستی در شاهنامبررسی ویژگی»تئاتر است. در پایان نامة 
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هتای شتاهنامه و   (  من پرداختن به این مفهوم در نمایش، ژست1393)خلیلی، « ایخانهنقالی قهوه
هتدف:  هایی در باب ژست در کتاب وستایل بتی  یادداشت»لی بررسی شده است. در انعکاس آن در نقا

(، بته مفهتوم ژستت در ستینما، سیاستت و فلستفه       1395)آگتامبن،  « هایی در باب سیاستت یادداشت
( بته ایتن مو توع    1398)آگتامبن،   هتا ضرمت شکنیدر کتاب « مثابة ژستمؤلف به»پردازد و در می
دانتد. در  است کته یکتی از آنهتا را نوشتتن متی     ها رویارویی با آپاراتوسپردازد که سوژه محصو  می
شدن سوژه (، اگونگی مواجه1401)کنعانی و همکاران، « ژست و استعلای سوژه در غزلی از مولانا»

ژست و صتیرورت ستوژه در   »با ژست و تأثیر آن بر نظام زبانی و معنایی مولولی تبیین شده است. در 
( نیز به مفهوم ژست و صیرورت ستوژه در غزلتی از   1402فی خانی و همکاران، )ص« غزلی از مولوی

دهد که تنها در دو پژوهش ها، نشان میاین پژوهشمولوی با رویکردی پدیداری پرداخته شده است. 
طور کلی و یا ها بهاخیر ارتباط میان سوژه و ژست در غزلیاتی از مولوی تبیین شده و در دیگر پژوهش

ای غیرادبی این مفهوم بررسی شده است. اما پژوهشح ضا ر، نوع تعامل میان سوژه و ژستت  در ضوزه
گانتة  زدایی سوژه را در مسیر افولی و ا محلالی و در قالتت سته  یابی یا هویتو تأثیر ژست در هویت

ستوژگی و از شتبه  بکت نشان داده است. استحالة سوژه )فیگور بکتی( از و تعیت ستوژگی بته شتبه    
ای استت کته ایتن پتژوهش بته آن      به ناسوژگی و از ناسوژگی به افتو  و انحطتاط، مستئله    سوژگی

 پردازد.می
های مهم تاریخ تفکر انسانی، تلاش بترای معرفتت ستوژه و ستاضت ستوژگانی استت.       از ویژگی

را بنیان نهاد، در فلسفة فوکو، شاهد فروپاشی و مرگ سوژه بتودیم   دکارت در عصر روشنگری، سوژه
ای تعتاملی و  ستوژه و ژستت بتا یکتدیگر رابطته      .میانجی ژست به اضیای سوژه پرداختگامبن بهاما آ

زند. از ایتن  تناظری و گاه تقابلی دارند؛ این رابطه، فرایندی از پیوست تا گسست را برای آنها رقم می
کننتد.  ربته متی  گیرند و دو مسیر استعلا و یا افو  را تجها در دو موقعیت گفتمانی قرار میمنظر سوژه

شتویم و  که هر اه از مسیر سوژگی دور میرابطة میان سوژه و ژست گاه رابطة تناظری است؛ طوری
افو   -یابیم، این فرایند در وجه تقابلی نیز سوژه را از مرضلة پیشاسوژگی و ناسوژگی تقلیل میبه شبه

-تتر متی  ها نیز کمرنتگ ان اندازه ژسترساند. در این فرایند، به همافو  می -به افو  و نهایتاً به پسا

ای از شود. اینجاست که با گونته به فقدان ژست و فروپاشیدگی کامل سوژه منجر می کهشوند تاجایی
  مواجه هستیم. ژست افو کلان
 گانۀ ویمعرفی بکت و سه .1

در اش واقع در دوبلین، در جمعة عید پا ، در خانة اجدادی 1906ساموئل بارکلی بکت آوریل 
های مؤثر در زندگی او جیمز (. یکی از شخصیت12ای نسبتاً مرفّه متولّد شد )استراترن خانواده
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بود که نقش بزرگی در نویسندگی او برعهده داشت، اما درنهایت او به سبک ویژۀ خود دست  1جویس
ا ت 1947های (. سا 32-34عنوان نویسندۀ صاضت سبک، مطرح گردید )ر. . همان: یافت و به

را به نگارش درآورد « گانهسه»و « در انتظار گودو»ای اوج خلاقیت بکت است که ه، سا 1950
کشد که به گانه  من تقلیل شخصیت، فیگوری را به تصویر می(. بکت در سه21-22)ر. . کنر 

 مالون»، «مالوی»گانه در سه جلدِ مجزاّ تحت عناوین کند، اگراه سهسمت افو  و انحطاط نزو  می
نگارش یافته اما محتوا و روابط این سه جلد در یکدیگر تنیده هستند. پایة « ذیرناپنام»و « میردمی

گانه، روایتِ اگونگی افو  و مستهلک شدن و عیت فیگور بکتی است. فیگور تلاش اصلی این سه
طلق برسد اما این امر ناممکن است؛ زیرا تحت انقیاد نیروی صدای م« عدم»و « هیچ»دارد به 

شود که نه گانه و عیت فیگوری بررسی می)ارباب( قرار گرفته و محکوم به ادامه دادن است. در سه
تواند به عدم مطلق برسد. همچنین، نه تواند پا به عرصة ضضور در نظم نمادین بگذارد و نه میمی
از دازاینی به  تواند به معنای واقعی، هستی را تجربه کند و نه در نیستی، نیست شود؛ او فقطمی

سوژگی سوژگی و از و عیت شبهکند. درواقع، فیگور از و عیت سوژگی به شبهدازاین دیگر گذر می
ها سوژه با رسد. در هر یک از این و عیتبه ناسوژگی و از و عیت ناسوژگی به افو  و انحطاط می

شدگی اهرهیتّ و بیشود. فقدان ژست، عدم هوتر میهایش به فروپاشی نزدیکاز دست دادن ژست
 گانه برای سوژه، رقم زده شده است. سوژه، و عیتی است که در سه

 شناسیگانۀ ژستهای سهساحت .2 

افتو ( را طتی    -افتو ، افتو  و پستا    -گانه، فیگور بکتی سه ساضتِ باشندگی افولی )پیشادر سه
 کند:  می

شتتر نمتود متنتی دارد. در ایتن     بی« متالوی »؛ این ساضت در جلد اوّ  یعنتی  افول -ساحت پیشا 
ژست  به مرکز )سوژگی( نزدیک است و فاصلة او با خطّ فر ی سوژگی کم استت. او   -ساضت موران

ژست،  -؛ یعنی مالوی«دیگری»کند و با رفتن به دنبا ح در این ساضت در و عیتّ سوژگی زیست می
  .شودبدّ  میسوژگی )مالوی( مشود و از سوژگی )موران( به شبهتقلیلش آغاز می
دهتد. در جلتد اوّ  و   میرد( بروز می؛ این ساضت بیشتر خود را در جلد دوم )مالون میساحت افول

سوژه )مالوی( مبتدّ  شتده استت، ضتالا هتر دو در یتک فراینتد        مرضلة پیشین، سوژه )موران( به شبه
رستند. در ایتن   متی « نمتالو »شوند و به باشنده و فیگور جدیدی به نتام  تطبیقی در یکدیگر تنیده می

  .شودسوژه به ناسوژه مبدّ  میساضت شبه

___________________________________________________________ 
1 . James yoyce 
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های پیشین فیگور در این مرضله شاهد پراکَنش، انحطاط و فروپاشی و عیت ؛افول -ساحت پسا
هستیم. در این ساضت ناسوژه به سوژۀ افولی مستحیل شده که فقط در مقام یک صدا به زیست خود 

لی بترای فیگتور بکتتی در هتر ستاضت از باشتندگی، استتحاله و        دهد. در این صیرورت افتو ادامه می
 رساند. دهد که او را از سوژگی به فروپاشی و افو  میای رخ میشدگیمسخ

 افول -پیشا. 1 -2

بخشتد و  افو ، صدای مطلق برای تجربه کردنح کالبد جسمانه به خود تجسّد می -در ساضت پیشا
کند. این توده هراقدر به خطّ فر تی ستوژگی و   یست پرتاب میای از جنس مادّه را به ساضتِ زتوده

تر است و اگر گیرد و به سوژگی نزدیکفاصله می تر باشد از شمایل تودهمرکزح ساضتِ زیست، نزدیک
رسد. این مرکز همان نظم نمادین است. صدای مطلق زمتانی کته   دقیقاً در مرکز باشد به سوژگی می

و عیتّ فرمح جسمانه مبدّ  شود، انشتقاقی بتین صتدای مطلتق و فترم       خواهد از و عیتّ صدا بهمی
شود و متازادی از  گیرد؛ یعنی بخشی از صدای مطلق به همراه توده وارد ساضتِ زیست میصورت می

  ماند.می آن، بیرون از ساضتِ زیست باقی
 انشقاق صدا و ژست. 2-1-1

توان گفت موتیف آثتار  که میت است، طوریهای مهم آثار بکمثابة امر زبانی، از ژستبه« صدا»
منزلتة وجتودِ ستخنگو    گوید: صدا جزء لاینفک مو وع یا خودِ مو وع و بته وی صدا است. براون می

مثابتة صتدای مطلقتی در نظتر     (. صدا در آثار بکت موجودیتی مستقل دارد و بته Brown 385است )
عنتوان  صدای مطلق برای آنکه ختود را بته  شود که بیرون و درون ساضتِ زیست قرار دارد. گرفته می

شتود. میتل بته تجربتة     شود که این امر انشقاق او را منجر میفرم تجربه کند، وارد ساضت زیست می
اربتاب بیترون    -کند. صدامبدّ  می« ژست -توده»و « ارباب -صدا»ای او را به دو پارۀ کالبدِ جسمانه

شتود.  ژستت وارد ستاضت زیستت متی     -ماند و تتوده صورت مازاد باقی میاز ساضت زیستِ فیگور به
ای جسمانه بته  شود و شِقی از خود )صدا( را به همراه تودهدرواقع، این صدا از مطلق بودگی خارج می

شتود؛  گانة بکت مخاطت با موقعیتّ سیّا  این تتوده مواجته متی   کند. در سهساضت زیست پرتاب می
هتای  شود ستپس بتا اختذ و نفتی ژستت     رد ساضت زیست میعنوان توده وایعنی فیگور بکتی ابتدا به

کند. در رسد و بار دیگر از سوژگی به فیگور و از فیگور به تودگی نزو  میگوناگون تا مرز سوژگی می
گانتة بکتت   این سه ضالت )سوژه، فیگور، توده(، صدا همواره ضضور است و مانند شبحی معلقّ در سته 

 از آن سه ضالت، به خود هویتّ ببخشد.  زند تا با ضلو  در هر یکپرسه می
 خورد:در بدو ورود به ساضت زیست، سه ضالت رقم می
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ژستت: وارد ستاضت زیستت     -. صتدا 2مانتد؛  ارباب: بیرون از ساضت زیست بتاقی متی   -. صدا1 
 -. تتوده 3سازد؛ کند و برای خود هویتِ تنانه میها ضلو  میشود؛ مانند روضی سرگردان در ژستمی

زدن ژست ضرف -که شکل جسمانة صدای مطلق است و راهی برای تنانگی شدن اوست. صداژست: 
 داند: می« تکلیفی اجباری»را 

زدم از یک درس، تکلیفی اجباری بود ... به من تکلیفتی اجبتاری   بایست ضرف میضرف زدم می»
« چ دلیتل مشخصتی  شدن، یا شتاید بتدون هتی   دادند شاید از همان زمان تولد، شاید به مجازات متولد

 (. 36: 1393)بکت، 
-ضرف»ترین وظیفة خود را شود، مهمژست وارد ساضتِ زیست می -در این نمونه زمانی که صدا

 -اربتاب بته صتدا    -صورت تکلیفی اجباری و خارج از ساضتِ زیست از سوی صداداند که بهمی« زدن
« مجتازات تولتد  »و تعیتّ را   زدن همیشه ادامه دارد که ایتن ژست تحمیل شده است. و عیتِ ضرف

توان گفت به محض پا گذاشتن در ساضت زیست، عدم/ سکوت، خواند؛ با توجه به این مو وع میمی
شتود بترای بتروز صتدای     ژست، مجرایی متی  -دهد و در ادامه، صداجای خود را به موجود/ صدا می

 ارباب: -و یا همان صدا« دیگری»
قتدر کتافی بته    ام، هرگز بته قدر کافی با خودم ضرف نزدهبه ضرف بزن، بله، اما با من، من هرگز»
های اربام که هرگز بته  ام، برای شنیدن کلمهام ... من به جای اربابم ضرف زدههایم گوش ندادهضرف

 (. 36ت 37)همان: « زبان آورده نشدند گوش تیز کردم
منزلتة  بته « اربتاب »ده است. ناپذیر( بیست و هفت مرتبه تکرار شدر کتاب سوم )نام« ارباب»واژۀ 

ژست اه با ژستِ صتدا و اته بتا ژستتِ      -در ساضتِ زیست، موجودیت دارد؛ بنابراین صدا« دیگری»
از « متن »شتده،  شتود. در نمونتة یتاد   است کته زاده متی  « دیگری»توده، فیگور و سوژه، در قلمروی 

ؤا  اینجا است، پس اه شود. اما سمی« ارباب»بودگی و هویت تهی است و مدخلی برای ضضور خود
-؛ این صورت«اممن به جای اربابم ضرف زده»گوید کند؟ اه کسی میها را بیان میکسی این گزاره

نمای بکتی نمایانگر دو ضالت سوژۀ بیان و سوژۀ بیتانگر استت کته در یکتدیگر تنیتده      بندی متناقض
 شود: می« ارباب»بیانگر گفتار « من»نشیند و خورد و دا  ارباب به جای او میخط می« من»اند. شده
آنکه معلوم باشد کدام آن. شاید گوید، آن، بیطور اتفاق افتاد. آن میمهم نیست که آن ماجرا اه»

زنتم، متن   ای قدیمی تن داده باشم. اما هیچ کاری نکردم. به نظرم دارم ضرف متی هم فقط به مسئله
 (.7)همان: « نیستم، دربارۀ خودم، دربارۀ خودم نیست
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توانتد بته شتمایل مختلفتی     می« دیگری»یابد و این نمود می« دیگری»منزلة به« آن»در اینجا  
ژستت   -که درون صدا« آنی»، یعنی «آنکه معلوم باشد کدام آنبی»گوید بروز کند. از همین روی می
یش به گفتار ختو « من»شود که مانع از این می« من»در « آن/ دیگری»رسوب کرده است. رسوباتِ 

عنوان سوژه، مجا  ظهور ندارد و مدام از دا  بیانگر به به« من»محیط شود. در این صورت است که 
رانتد، در جایگتاه ستوژۀ بیتانگر     سخن می« من»دا  بیان سرگردان است. فیگور بکتی مادامی که از 

ة سوژۀ بیتان  منزلکشد، ابژۀ ضاملی است که بهرا به دوش می« ارباب»است و زمانی که فقط گفتمانح 
رو هستتیم: ستخن ایگتو )ستوژۀ بیتانگر/      یابد. لکان معتقد است ما با دو گونته ستخن روبته   نمود می

« ناخودآگتتاه گفتمتتان دیگتتری استتت »)ستتوژۀ بیتتان/ ناخودآگتتاه(؛ « دیگتتری»خودآگتتاه( و ستتخن 
(Lacan,2005:130.) کشتاند.  ختود را بته عرصتة ظهتور متی     « دیگری»مثابة گفتمانح ناخودآگاه به

ژستت استت و او    -استت کته پیوستته همتراه صتدا     « ناخودآگاه/ دیگری»گفتمان « ارباب»گفتمانح 
استت؛  « دیگتری »و « متن »تواند از آن رهایی یابد. آنچه اینجا مطرح است درآمیختگی گفتمان نمی
 از جانت اه کسی است. « صدا»ای که ضتی خودِ گوینده قادر به تشخیص نیست که گونهبه

 وژگی به تودگیاز س . 2-1-2

توانیم یک روایتِ کُل بدانیم که در سته کتتاب پراکنتده شتده و در هرکتدام،      گانة بکت را میسه
کنند و گیر افتادن بشر را در امتر زبتان نشتان    فیگورهای متعددی روایت را از منظر خودشان بیان می

کننتد و  ه را بازگو میدهند. فیگورهای بکتی همه دارای  عف ضافظه هستند و روایتی نصف و نیممی
گانته بتا شتش فیگتور     تکه است. در این سته شده و تکهگانه، دارای یک پیرنگ مثلهاز این منظر، سه

انتد کته بترای رمزگشتاییح ایتن      اصلی مواجه هستیم که به صورت دوتایی در هر کتاب تفکیک شتده 
 هم گسیخته، باید آن را بازخوانی کرد. روایتِ از
زدایتی، فراینتدی نزولتی و    گانه در مسیر کست هویت و یا هویتت ژه در سهسیر و ضرکت سو     

ژستت بته وُرم    -رسد. درنتیجه، سوژه از متوران ا محلالی است که طی آن از سوژگی به تودگی می
گانته، نمایتانگر فیگتورح رو بته ا تمحلا  استت. در       شود. درواقع، تفکّر بکت بویژه در سته تبدیل می

رود تا او را بیابتد،  می« دیگری»شود که فیگور بکتی در جستجو گونه آغاز میینگانه، سیر افولی اسه
شتود. آنچته   دهد بلکه تقلیل و پاشیدگیح فیگور را منجر میاما این مسیر او را به امری والا سوق نمی

شود فیگور بکتی از دازاینی به دازاین دیگر عبور کند ساختن روایت برای ختود استت. ایتن    سبت می
ژست هربار در ژستی جدید به زیست خود ادامه دهد، امتا در   -شود صداهای برساخته سبت میایترو

ژستت   -پاشند. در این داستان، روایت از مورانشکنند و فرو میها درهم مینهایت شاهدیم که ژست
برای یتافتنح   بگردد و او را بیاید. او« مالوی»شود که به دنبا  شود. برای او فرمانی صادر میآغاز می
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-ژست در بابح جستت  -گذاشته است. روایت و داستان موران« نظم نمادین»پا به عرصة « دیگری»

  گوید:وجو است، او می
مالوی، یا مالوس، برای من غریبه نبود ... انگار قرار بود این مرد دیر یا زود ما را درگیر خود کند »

بیند که خیلی غریبه نیستند، انگار زمتانی  هایی را میبه... شاید فقط زادۀ ذهنم باشد ... آدم گاهی غری
تر اند ... بین این دو نام، مالوی و مالوس، دومی به نظرم صحیحهای ذهنی ما نقشی ایفا کردهدر ضلقه

 (.162-163: 1393)بکت، « بود. اما نه زیاد
توانیم این اسم میژست است، پس  -نامح مادر مالوی« مالوی»های قبلی شاهد بودیم که در مثا 

بازد و گویی متا بتا فیگورهتایی فاقتد     را اسمی زنانه بدانیم، هراند که جنسیت در آثار بکت رنگ می
است به این نکته برسیم که این « مالوی»جنسیت روبرو هستیم. اما اگر بر مبنای اینکه اسم مادرش 

شباهت به فتالوس نیستت و   یی بیرا داریم که از نظر آوا« مالوس»اسم زنانه است در مقابل آن اسم 
استت. در   aژست، روایتی است که به دنبا  مالوی، مادر و ابژۀ  -فالوس به نرینگی اشاره دارد. موران

کند که در اتحاد بین مادر و کتود  شتکاف ایجتاد شتود و ایتن      زمانی ظهور می aتئوری لکان، ابژۀ 
، بته دنبتا    aزدن بته ابتژۀ   ود  بتا انتگ  شود، بنابراین کشکاف را کود  در غیبت مادر متوجه می

 -گانه، از بخش دوم کتتابح او  استت یعنتی متوران    آغاز روایت سه  (.130تمامیت خود است )فینک 
استت،  « متالوی/ متادر  »شود و او به دنبتا   گانه قلم زده میژست اولین فیگوری است که در این سه

که در برد ارامی« مالوس/ فالوس»ا به سوی ژست ر -، میلی است که مورانaمثابة ابژۀ به« مالوی»
زعم لکان، فقدانح مادر، کود  بر این باور است که میل مادر معطوف به پدر )دیگری بزرگ( است. به

باشد. بنابراین کود ، پندارد پدر دارای فالوس است که قادر به ار ای میل مادر میکود  با خود می
عنتوان ستوژۀ   کند و از طریق این فرایند دلالت، کتود  بته  ادر میدا ح نام پدر را جانشین دا ح میل م
متالوس/  »ژستت،   -(. اینجاستت کته متوران   80-81گتذارد )هتومر  فقدان قدم در ساضت نمادین می

دست آوردن بخشی به خود و بهکند. او برای هویتانتخاب می« مالوی/ مادر»را به جای نام « فالوس
شتود.  می« مالوس/ مالوی»رفته شبیه این روی رفتهسازی دارد، از، سعی در همانند«مالوس/ فالوس»

شتود، کنشتگری کته تمتام تلاشتش را بترای تصتاضت        ژست، در مقامح کنشتگر ظتاهر متی    -موران
فالوسح همیشه غایت را ممکن سازد. ابژۀ  به دستیابی خواهدمی و بردمی کار به( مالوی) غایت ایابژه

 -گتردد. متوران  مان معنا و هویت است؛ خودش به دنبا  خویش متی ژست در اینجا ه -غاییح موران
هتایی کته   قدم گذاشته استت. نشتانه  « نظم نمادین»ژست به خط فر ی سوژگی نزدیک است و در 

کند. او منظم و دقیق است و در نتوع رفتتار بتا پسترش نیتز      ژست دارد بر این امر دلالت می -موران
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 -وجتوی متوران  آغتازد. جستت  ، روایت خویش را متی aن ابژۀ دست آوردپدری مقید است. او برای به
ژستت و   -آغازگر سیر نزولتی فیگتور بکتتی استت. تغییتر فیزیکتی متوران       « دیگری»دنبا  ژست به

 شود: فروپاشی او از زبان خودش انین بیان می
د، شدم. اما آنچه به ذهنم متبتادر شت  سرعت پیر میدیدم که مثل جیرجیر  بهانگار خودم را می»

تتاب همتة آن   وریختتن بتود، فروپاشتی پتر تتت     تر شبیه فترو دقیقاً تصور پیری نبود. آنچه دیدم بیش
 1392)بکتت،  « ایزهایی که همیشه از من در مقابل هر آنچه به آن محکوم بودم ضفاظت کرده بتود 

 (.  216الف: 
کترد، رو بته   های رسوب شده که او را به خط فر ی سوژه نزدیک متی بنابراین، آن نقاب و ژست

هایی همچون پدر مقید، مأمور موظف، شود که زیرح ژستا محلا  است. در اینجا واقعیتی نمایان می
 شهروند محترم و... پنهان است. 

رستد.  سیر افولی سوژه/ موران به نطفه/ وُرم میها هستیم. گانه ما شاهد از کف دادن ژستدر سه
یابتد و  افتزایش متی   درد در اوگردد و این زانویش آغاز میژست، افولش با تیر کشیدن زانوها -موران
ژست که ادامه دهندۀ فیگور قبلی خود است پاهایی معیوب  -شود. مالوینهایت پاهایش معیوب میدر

مَن/ ساپو ژستت  رسیم که مَکشود تا به فیگور بعدی میتر میرفته پاهایش کوتاه و کوتاهدارد و رفته
بریم اما او نیز ستاکن استت و   روایتی است که ما از زبان مالون به آن پی می است. اگراه این فیگور

 : گویی او گذشتة خود مالون است
کتنم بته   وقت شتروع متی  رو نشوم، آناگر کار نوشتنح فهرستم به پایان برسد و باز با مرگم روبه»

 (.13ب:  1392)بکت،« نوشتنح خاطراتم
سر گذاشتن روزها و رساندن آن بته پایتان، روایتت خلتق     دهد او برای پشتاین گزاره نشان می 
 -مَن/ ساپو است. پس از آن مالونپردازد که در مورد مَککند و همچنین به نوشتن خاطراتش میمی

ژستت بته متاهود ژستت      -ژست است که گویی پا ندارد و از کمر به پایین قطع است. پس از متالون 
خواهتد  ای است کته متی  فیگور آخر وُرم است که او نطفه کند ورسیم که در یک تُنگ زندگی میمی

 دهیم:صورت نمونه روند افولی هر فیگور را در جدو  زیر نشان میوارد ساضت زیست شود. به
 

 نمونۀ متنی روند افول فیگور
 (.173الف: 1392)بکت،« ناگهان دردی شدید در زانویم پیچید» موران

 (203)همان: « شدم از خم کردنح دوبارۀ زانویم ناامید»

کردم از دیرباز به غایت خشک شده بود، اما لعنت به همان پایی که فکر می» مالوی
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« شدتر میشد ... همزمان کوتاه و کوتاهتر میاین پا، اون داشت از همیشه خشک
 (109)همان: 

ساپو/    
مَنمکَ         

را روی دستش، ساپو هم کنار او نشست، دستش را روی میز گذاشت و سرش »
 (61ب: 1392)بکت،« کرد تنهاستو فکر می

 (16)همان: « بدنم عملاً توان انجام هیچ کاری را ندارد» مالون
توانم ببینمش ... ماهود، اسمش ایست، اسمش اه بود، در تُنگش، هنوز می» ماهود

 (174: 1393)بکت،« اسمش ماهود بود
اما وجود دارد زیرا دیگران او را تصور داند، داند کیست، ایزی نمیورم نمی وُرم

 (93کنند )ر. . همان: می
 روند افول -1جدول 

رفته خصیصة انسانی را از های انسانی رفتههای بدنی و ژستفیگورها با از دست دادن کنش
شوند که وجودشان برای تصور دیگری است، اما ضس مبد  میدهند و به موجودی بدون دست می

ژست، از  -دهند. سیر افولی صداشوند، به زیست خود ادامه مید ساضتِ زیست میکه وارزمانی
سوژگی به تودگی است که مراضلی از سوژگی تا نطفگی و از شخصیت موران به وُرم را پشت سر 

 وارۀ زیر نشان داده شده است:گذارد. روند کلی این سیر در طرحمی
 خط فر ی سوژه
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 ر افولی: از سوژگی به تودگیسی -2وارۀ طرح

 تکثر صدا ـ ژست .2-1-3

عنوان ژست اصلی و یک موتیف در سراسر روایتت ریشته دوانیتده و گفتمتان     گانه، صدا بهدر سه
هتا استت و   عنوان منبع ابتدایی و اصلی، سر منشأ سایر ژستت ژست به -خاصی را رقم زده است. صدا

ژست  -ژست، ماهود -ژست، مالون -مَنژست، مَک -ژست، مالوی -های دیگر در قالت مورانژست
ها اگراه در روایت، جایگاه ویژۀ خود را دارند امتا بتا   اند. هر یک از این ژستژست نمود یافته -و وُرم

دهد که طی یک روند افولی فقتط از  واضد گواهی می« منح»یکدیگر همپوشانی دارند، این امر بر یک 
رستد و آن  شود. در این و عیت صدا از انتتزاع بته عینیتت متی    یفیگوری به فیگور دیگر مستحیل م

یافتة صدا هستند. بکت در این گفتمان، شکاف عمیق سوژۀ دکارتی را ها و فیگورها شکل تجسدژست
واضتد  « متن »عنتوان  گانه ایزی بته کند که بالاخره این منح واضد اندیشنده کیست؟ در سهنمایان می

عنوان ژست اصلی شویم منح متکثر است. در این گفتمان، صدا بهواجه میوجود ندارد، منی که با آن م
ای کند. صدا با ضلو  به کالبدهای متفاوت، خود را به عرصة عینت و ضضتور جستمانه  ایفای نقش می

شود. او با های مختلف در عین وضدت، متکثر میژست با اتخاذ و نفی ژست -کشاند. بنابراین صدامی
 شود. های جدیدی ظاهر میود )صدا( در ژستضفظ ژست اصلی خ

های انسانی و ضتی از دستت دادنح  دست دادن ژستطور که قبلاً اشاره کردیم فیگورها با از همان
دهنتد و  های انسانی را نیز از دست میهای بدنیح ساده از قبیل ضرف زدن، راه رفتن و...  خصلتژست
میانجی تصتور  شوند که وجودش بایستی بهکرم مبد  می /کم به وُرمشوند و کمواضد می« من»فاقد 

ها، ژست است؛ موران -گانه زاییدۀ خیا  صداتوان گفت تمام این سهدیگری ضادث شود. بنابراین می
 کند:ها را تصور میها و... همگی وجود دارند اون اوست که آنها، مالونمالوی
)به بعتد همگتی، بته نظترم      1ست کم، از مورفیکنم همة آنها اینجا هستند، دضقیقتش فکر می»

جا خواهیم مانتد. ایتن   ایم، همة ما همیشه همینجا بودههمة ما اینجا هستیم ... همة ما همیشه همین
 (.  10: 1393)بکت، « دانمرا می
به این مو وع اشاره دارد که تمامی فیگورهای خلق شده، زاییتدۀ خیتا    « همة ما اینجا هستیم»

 شود: و اون راوی آنها را تصور کرده، موجودیت فیگورها به رسمیت شناخته میراوی هستند 
دهند. آنها باعث شدند وقتم را تباه ها دیگر هیچ کدام فریبم نمیها و مالونها، مالویاین مورفی»

ها ضرف بزنم در ضالی که بترای ضترف نتزدن و ستکوت     دلیل و به عبث رنج بکشم، و از آنکنم، بی
 (. 26)همان: « زدمبایست از خودم و فقط از خودم ضرف میکردن، می

___________________________________________________________ 
1. Murphy 
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ها، شکل تجسم یافتة صدا هستند. در مورد اسم مورفی، ریشة این کلمه یونتانی  تمامی این ژست
بته معنتیح فترا، تلفیتق      meta(؛ و هنگامی که با پیشوند Form( )ذیل مدخل 521است )آیتو 1و مرف
را بته   metamorphosisری در فرهنتگ علتوم انستانی واژۀ    دهد. آشتو معنا می« تغییر شکل»شود، 
(. تردیدی نیست که بکت در انتخاب نام مورفی 275آورده است )آشوری « مسخ و دگردیسی»معنای 

برای اولین فیگور رمان، به ریشة یونانی آن نظر داشته است. مورفی اولین فیگوری است که در جهان 
توانیم موجود قابتل مستخ بتدانیم؛    د و او را با این تفاسیر میگذاربکتی پا به عرصة ساضت زیست می

موجودی که دائماً در ضا  دگردیسی است و از ژستی به ژست دیگتر متغیتر استت. بنتابراین جتوهرۀ      
یافتة آن، مورفی است و او نیز با های بکتی همین صدا است که اولین شکل تجسداصلی تمامی ژست

ژستت بته    -شتود. پتس صتدا   ر ضا  دگردیسی است که متکثر میتوجه به معنای نامش، موجودی د
شود و مورفی با توجه به ویژگی اسمش و آنچته در رونتد آثتار    آید و مبد  به مورفی میعینت در می

 زند.است. این صیرورت روند افولی فیگور را رقم می« شدن»بینیم، دائم در ضا  بکت می
 فیگور برساخته . 2-1-4

کته   مام فیگورهای بکتی نفوذ کرده و بر تمامی راویان ضاکم استت. هرانتد  در ت« ژست -صدا» 
راوی است که فیگورهای دیگتر بته   ژست، فرا -ارباب است. صدا -ژست نیز تحت سیطرۀ صدا -صدا

است که ضکم نهایی پایان « ارباب»ارباب، فراتر از فراراوی است.  -شوند و صدامیانجی او روایت می
 کند: ها را صادر میتیا ادامه دادن روای

کنتد، و وقتتی قاصتد بتا     رود، و وقتی ارباب گزارش را بررسی میوقتی قاصد به سمت ارباب می»
های نادرست، تا وقتی ضکم برستد، بترای پایتان    یابند، کلمهها تداوم میگردد، کلمهضکم ارباب بر می

شود تتا وقتتی کته بتا     دادن به همه ایز یا ادامه دادن همه ایز ... از همان لحظه که قاصد راهی می
 (.  131الف:  1392)بکت، « گردد، یعنی با ضکم ادامه بدهیددستورهایش باز می

خواهتد بتازیح   هستند کته هنتوز متی   « ارباب» های برساخته و انتخاب شدۀتمامی فیگورها، ژست
هستتند کته    3و یتودی  2یادآور دو زوج گیبتر « قاصد»و « ارباب»داشته باشد. « ادامه»ساضتِ زیست 
 کرد: ها کار میموران برای آن

 (.137 -138)همان: « شیگیبر گفت، دستورات از این قراره ... امروز راهی می»

___________________________________________________________ 
1 morph 
2. Gaber 
3. Youdi 
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شتود. پتس اوستت کته محتر  و      « راهتی »دهد ستور میقاصدی است که به موران د« گیبر» 
شود. نوع ارتبتاط یتودی بتا    وقت دیده نمیرئیس است و هیچ« یودی»شود. آغازگر روایت موران می
ژستت بتا    -ژست و صتدا  -ارباب با صدا -ژست، برابر است با نوع ارتباط صدا -گیبر و گیبر با موران

میتانجی  ارباب نیز بته  -ان و مأموران در ارتباط است. صدامیانجی گیبر با مورسایر فیگورها. یودی به
صتدا را  گوید: موستیقی بایتد نیروهتای بتی    زند. دلوز میژست، روایت سایر فیگورها را قلم می -صدا

( مبتنتی بتر ایتن    110پذیر سازد )دلتوز ناپذیر را رؤیتکند و نقاشی تلاش کند نیروهای رؤیتصدامند 
نشده را روایتت کنتد. بتدین ستیاق     بایست نیروهای روایتبگوییم ادبیات میتوانیم گزارۀ دلوز، ما می

 کشاند.بکت فیگورهای نزیسته را به عرصة ساضتِ زیست می
میانجی شخصی از بیترون دستتور   گانه دائماً سخن از کسی است که یا ناشناس است یا بهدر سه

 دهد و از بیرون کنتر  امور را بر عهده دارد: می
پنج نفرشان آمده بودند سر وقتم، اسم کارشان را گذاشته بودند ارائة گزارش ... یکتی از   اهار یا»

کترد ... آیتا هنتوز نتامم را     خواست تبدیلم میتر به آنچه میداد و کمی بیشآنها ... هر بار تغییرم می
  (.18:  1393)بکت،« جا در دنیای خودشانغصت کرده، همان نامی که بر من گذاشتند، همان

کته بتا او   « کاری»آیند اما اه کسانی هستند، از کجا می« اهار یا پنج نفر»مشخص نیست این 
« تغییتر »؟ و اترا او را هتر بتار    «گزارشتی »آید اته نتوع   است. سؤا  پیش می« ارائة گزارش»دارند 
ژست همان روایتتی ناگفتته    -توان گفت صداکنند؟ میمی« تبدیلش»خواهند دهند و به آنچه میمی

بتر  « ارئتة گتزارش  »کننتد و  متی « تبدیل»بخواه خود های د ها و نقشها او را به ژستاست که آن
گانة بکتت ضکتم براعتت استتهلا  ایتن      کند. این گزارۀ آغازین سهاگونگی تنظیم روایت دلالت می

جتود  دهند. فیگورها زمانی که از عدم به ومجموعه را دارد که اگونه نیروهای نامرئی به او شکل می
 کنند.    پذیر میناپذیر را رؤیتگذارند نیروی رؤیتپا می

هتا را تحتت   در هر سه کتاب، شاهد ضبس شدن فیگور در انگا  نیروهای نتامرئی هستتیم و آن  
هایی هستند که فراینتد مرئتی کتردن نیتروی نتامرئی را      ها ژستبینیم. آنانقیاد نیروهای نامرئی می

ن، ژست، نمایش نوعی واسطه استت کته بتدین طریتق فراینتد مرئتی       زعم آگامبکنند. بهاجرایی می
ها به کمک آن واستط  کند که انساندهد. ژست و عیتی را ایجاد میساختن نفس یک وسیله رخ می
یافتتة  گانته، شتکل تجستد   (. بر مبنای ایتن، فیگورهتای سته   72: 1398بودن را تجربه کنند )آگامبن، 

کشتانند. اگتر   کنند و به عرصة ظهور میط روایت او را ضمل میارباب هستند که فق -های صداروایت
هتای  ژستت  -است )همانجا(، در مقیاس بزرگتر فیگور« ژست فرایند مرئی ساختن نفس یک وسیله»
ارباب هستتند. بنتابراین فیگورهتا فقتط واستطه بتودن را تجربته         -گانه فرایند مرئی ساختن صداسه
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اربتاب از   -باشتد، صتدا  صر ثابت در تمامی ژست/ فیگورهتا متی  ژست عن -که صداآنجاییکنند. ازمی
اربتاب از طریتق    -مندی برسد. ژست در اینجا فیگوری است که امر صتدا خواهد به بدنطریق او می

 ارباب اجرایی شود.  -گردد تا روایت برساخته و دلبخواه صداژست بر روی او اجرا می -صدا
 افول .2-2

ای که به آن «دیگری»هستند و این « دیگری»وجوی ا در جستدر ساضت افو ، ژست/ فیگوره
شود. لکان این زند بلکه انحطاط آنها را منجر میها رقم نمیناند نه تنها معنا و هویتّ را برای آوابسته

کند: این دیگری که من بیشتر از خود به او وابسته هستتم، کیستت؟ او   نوع ارتباط را انین تبیین می
این امر   .(Lacan,2005:130)یت من نسبت به هویت خودم را برانگیخته است کسی است که ر ا

گیریم. فیگورهای بکتی مدام با غیر و هویت می« دیگری»میانجی نشانگر این است که ما همواره به
« متالوی/ متالوس  »دنبا  ژست، برای دستیابی به معنا به -در تعامل هستند. اگراه موران« دیگری»

 رسد.وجو او به افو  میامّا در این جستشود راهی می
 سیر فیگور در ساحت هیچ و فروکاسته شدن به ابژه .2-2-1

یابنتد و بته ضیتات ختود ادامته      یابی در قالت ژست دیگر تکثیر متی فیگورهای بکتی برای هویت
رواقتع،  (. د335دانتد )دلتوز   اند. دلوز نیز فرسودگی را فراتتر از خستتگی متی   دهند اما فرسوده شدهمی

ژستتی  ژست نمود پیدا کرده، اگر در صیرورت افولی بته بتی  -فیگورهای بکتی که اینجا در قالت صدا
فعتا   »گویتد:  دارنتد. دلتوز نیتز متی    سوی هیچ، گام بر متی دهند. اما بهفروکاسته شوند، باز ادامه می

به زیست خود ادامه (. درواقع، فیگورهای بکتی در ساضت هیچ، 336)همان: « مانیم، اما برای هیچمی
هتا تحقتق ببخشتند. در    خواهند بته آن کنند اما نمیهای جهان زیستة خود بازی میدهند و با ابژهمی

پردازد که پردازد و با انان جزئیاتی به آنها میمی« های مکیدنیسنگ»ژست، به  -کتابح او ، مالوی
 تمام ذهنیت فیگور درگیر آن است:

نی رفتم ... در فروشگاهی بزرگ دراز شدم. آنهتا را بته تستاوی در    های مکیدبه فروشگاه سنگ»
 (. 98الف:  1392بکت، « ) طور به نوبت و به نوبتاهار جیبم تقسیم کردم و آنها را مکیدم و همین

« فروشتگاه »ها را دارد که ضتی متوجه اطراف خود نیست و در ژست، انان دغدغة سنگ -مالوی
بنتدی   ، به دفعات زیاد و با ضوصلة تمام به ابژۀ سنگ و اگونگی تقسیمکشد. در کتابح اومی« دراز»

 (.  98 -106هایش و مکیدن آنها پرداخته است )ر. . همان : ها در جیتسنگ



 

 

 

 

 

 
 بکت ۀسوژه و ژست در سهگان یوجوه تعامل 

 

 

 

629 

ترین اشتیا عبارتنتد   گانه مهمگانه نیز بیشتر متعلق به ساضت ابژگانی هستند. در سهفیگورهای سه
انتد کته   ای مهتم شتده  هتا بته انتدازه   ، کاغذ و مداد. این ابژهاز: اوبدستی، اوب زیر بغل، اتر، سنگ

 گیرند:مخاطت فیگورها قرار می
های دیگترت و  دوارخة عزیز، نباید به تو بگویم دوارخه، تو سبز بودی، مثل خیلی از هم نسل»

بختش خواهتد   دانم ارا. دوباره دیدنش واقعاً مایة خشنودی بود. شرح و تو یح مفصلش لذتمن نمی
د. به جای زنگی که در روزگار شما مُد شده، یک بوق کواک و قرمز داشت. به صتدا در آوردن آن  بو

 (.  19-20الف:  1392)بکت، « بخش بود، تقریباً یک نقطه  عفبوق برای من واقعاً لذت
ها هستیم. در اوایل روایتت متوران، بتا مبتاضثی     هویت شدن فیگور با ابژهدر این نمونه، شاهد هم

ر، کلیسا، پسرش و هرآنچه مرتبط با نظم نمادین است مواجه هستیم، امتا در انتهتای روایتت    مثل کا
هتا و  شود، مانند مالوی به جهتان زیترین و ابژگتان، رنتج    ژست مستحیل می -همچنان که به مالوی
 پردازد:ماقبل سوژگی می

دارم به آن گروه از آنها ها، دوست ام هراه که بود، نهفته بود!... اما برگردیم سراغ مگسبیماری»
)همتان:  « میرنتد ها و کمی بعد از آن هتم متی  آیند، در خانهفکر کنم که اوایل زمستان از تخم در می

241.) 
گیترد  میانجی یک ابژۀ دیگر صورت میژست با اُبژگان اطرافش به -در کتابح دوم، ارتباط مالون 
 کشند:ها نقش پُررنگی را بر دوش میو ابژه
انتدازم و آن  شود، قلاب اوبدست را دور شیء مورد نظر میز طریق اوبدست منتقل میپیامم ا»

کشم ... و عاقبت در دستانم قرار خواهد گرفت. اگر کلاهم بتود، شتاید آن را بتر    را به سمت تخت می
 (.  125)همان: « گذاشتمسرم می

بل سوژگی استت. تمتامی   ها دیدیم فروکاسته شدن فیگورها به جهان زیرین و ماقآنچه در نمونه
-رفته به ابتژه تقلیتل متی   ها نیز رفتهاند و خود آنهویت شدهگانه با ساضت ابژگانی همفیگورهای سه

 یابند. 
 شبه سوژه به ناسوژهاستحالۀ  . 2 -2-2

ژست پس از طی کردن مستیر تکتوینی ستوژگانی تتا      -طورکه پیش از این گفته شد، صداهمان
شود. بنتابراین از ختط ستوژگی    اش آغاز می)موران(، دوباره مسیر افولی رسیدن به مرضلة سوژه شدن

های متکثر را اتخاذ و نفتی  ژست، ژست -که صدارسد. زمانیگیرد تا به ناسوژگی میکم فاصله میکم
 -شود. پس از آن متالوی کند و بدین طریق، او به کنار رانده میکند، ابتدا سوژه/ موران را نفی میمی
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ژستت بتا اتختاذ آن، از     -ژست نخستین ژست افولی استت کته صتدا    -گردد. مالویاذ میژست اتخ
 شود:سوژگی دور و به افو  نزدیک می

شود و وقتی دستانم کند و غیر قابل شناسایی میآمد که جسمم به سرعت تغییر میبه نظرم می»
التف:   1392بکتت،  )« کردم که صورتم دیگر صورت من نیستکردم، اضساس میرا روی صورتم می

247.) 
شود، مسئلة تن استت. درواقتع، فراینتد افتو      ژست بازگو می -آنچه در این نمونه از زبان موران

گردد و فرسوده شدن سوژۀ بدنمند آغازگر افو  استت.  های بدنی آغاز میسوژه، با از کف دادن ژست
بته سترعت تغییتر    »در ضا  نفی شتدن استت.   « صدا»بتدایی مثابة ژست و نقش اموران به« جسم»

طوری که ایتن  نشانة این است که از ضالت نُرم خارج شده است به« قابل شناسایی نبودن»و « کردن
هویت شده است قدر همژست آن -ژست با نقش موران -دیگر صورت او نیست. پس صدا« صورت»

شتود.  ژست مستحیل می -شناسد؛ اون دارد به مالونیکه ضالا با نفی ژست اولیه )موران( خود را نم
 «. شناسدنمی»این روی، نسبت با خود اولیه بیگانه و غریبه است و خود را از

اتوب  »مانند مالوی دردمند و دارای نقص است و مانند او از « زانوانش»بینیم که در ادامه نیز می
 کند:استفاده می« زیر بغل
 (. 254)همان: «  بهتر نشده. بدتر هم نشده. اوب زیر بغل دارمو ع زانویم اصلاً»

ای مواجه آورد و در آنجا با غریبهوجوی مالوی است از جنگل سر در میموران زمانی که در جست
 شود که به خودش شباهت دارد:می

 (. 219)همان: « شباهتی مبهم به صورت من داشت»
فیگورهای متکثر از یک منح واضد هستند. این نمودهتای   ها نشان از این امر دارد کهاین شباهت

شتود. امتا آیتا آن مترد     گانة بکت تبدیل به موتیتف متی  گوناگون که به یکدیگر شباهت دارند، در سه
 در ادامه آن غریبه به دنبا  پاسخ سؤالی از موران بود:  غریبه، مالوی نیست که با یکدیگر دیدارکردند؟

 (. 220)همان: « ام که با یک اوبدست از آنجا رد شودخواست بداند پیرمردی را ندیدهمی»
توان گفت آن غریبته متالوی یعنتی ختود     که موران دیگر قادر به شناسایی خود نبود میآنجاییاز

 کردند.موران است. مالوی و موران هردو از اوبدستی استفاده می
هوش شده یتا مترده   افتد اما وا ح نیست که بیبه کف زمین میبینیم که آن غریبه در ادامه می

 است:  
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تتوانم بتیش از   دیدم دراز به دراز کف زمین افتاده و سرش شبیه خمیر شده بود. متأسفم که نمی»
این تو یح بدهم که آن و عیت اطور پیش آمد... خود من، جز اند خراش جزئی، زخمی نشده بودم 

 (.  220-221)همان: « نداشت... او دیگر شباهتی به من 
-میرند. وقتتی متی  شوند و میاین مواجهه نشانگر این است که مدام فیگورهای یک کل زاده می

ژست، نفی و کشته شد، اون موران بود که به دنبا   -گوید دیگر شباهتی به من نداشت یعنی موران
 -طور کامل به متالوی ژست به -دهد مورانها نشان میگشت. این نمونهدار)مالوی( میمرد اوبدست

در این بخش موران و مالوی و آن غریبه در یک فرایند تطبیقتی در یکتدیگر    ژست مبد  شده است.
ژست  -شوند. براساس این، عنصر ثابت یعنی صداشوند و به دیگری یعنی مالون مبد  میآمیخته می

 گزیند.الون را برمیبرای ادامة زیست خود پس از تهی شدن از موران و مالوی، ژستِ م
 مسخ شدن ناسوژه به توده . 3 -2-2

ژستت   -ژست، ماهود -مَنژست، سااو/ مَک -در این فرایند، با شش ژست مواجه هستیم. مالون
مَن بیشترین نقش را در ختاطرات متالون دارد و متالون    ژست. در این میان، ژستِ ساپو/ مَک -و وُرم
 -گیرد. صتدا اش فاصله میشود و بدین طریق از خود کنونییعنوان راوی پشت نقش آنها پنهان مبه

یابد. در گتزارۀ آغتازین کتتابح دوم، فیگتورح     ژست، با نفی ژستِ مالون به ژست ماهود و وُرم تقلیل می
 پردازد: مالوی از همان ابتدا به نفی خود می

 ( 5)همان: « شودمیرم و همه ایز تمام میبه زودی می»
 ن شباهت زیادی به سخنان مالوی دارد:و این سخنان مالو

هایم را بکنم و رونتد  اند ضرف بزنم، خداضافظیضالا فقط دوست دارم از ایزهایی که باقی مانده»
 (.  5الف:  1392)بکت، « مردنم را کامل کنم
مثابة رضَِم است. بنابراین فیگورهای بکتی از این تکرار مرگ و زندگی گویی آگاهند گفتیم اتاق به

اندیشند. مالون نیز به همین مو وع اشاره قبل از تولد فرسوده هستند و به مرگ و نیست شدن میو 
 کند:  می

شوم، همان هدفی که به هدفی که در روزگار جوانیم برای خودم در نظر گرفته بودم نزدیک می»
تی دیگتر  در عمل مرا از زندگی کردن بازداشت و ضا  در آستانة  نیست شدن، به هستتی و موجتودی  

 (.29ب:  1392)بکت، « رسم. اه جالت!می
دیگر برسد و او بته  « موجودیتی»خواهد از خود تهی شود و به ژست می -ها، مالوندر این نمونه

نیست، فقط « نیست شدن»قرار دارد و مشکل او « آستانة نیست شدن»ها آگاه است. او در این تبدیل
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برای اینکه لحظات بگذرند تا به نیستی برسد با امر ممکتن  (. او 5است )همان: « درد اضتضار»مراقت 
 و قلمش است: « دفتراه»کند. امر ممکن برای او بازی می
رنگ، پنج یا شش  تلعی و در  مداد من. یک مداد ونوس کواک است و بدون تردید هنوز سبز»

مَکَتم، عاشتق مکیتدن    کنم و معمتولاً آنهتا را متی   هر دو سو نو  دارد... . از هر دو نو  استفاده می
 (. 79)همان: « هستم

شدنشان با جهان ابژگتانی پیرامتون ختود بته     « نیست»های بکتی تا رسیدن زمان درواقع، فیگور
 کنند. گیرند و بدین وسیله دورۀ انتظار را سپری میخوبی اُنس می

 گوید: ی میشود. او دربارۀ نیست شدن از زبان مالوژست دِگر بار از ژستِ مالوی تهی می -صدا
)همتان:  « شتوم اگر جرأت بیانش را داشتم، باید بگویم که دارم زاده و به زهدان مرگ وارد متی »
175  .) 

کنتد و  سرحهم و تنیده در یکدیگرند. صدا، ژست و نقش مالوی را نفی متی ها پشتصیرورت ژست
ناپذیر گتاهی  و نامژست به شکل شبحی معلق  -شود. در کتابح سوم، صداوارد ژست ماهود و وُرم می

گوید وُرم است. وُرمی کته هنتوز زاده نشتده و در ضالتت نطفگتی      خواند و گاهی میخود را ماهود می
 است:
متن  »(؛ 91)همان: « اندهای ماهود به پایان رسیدهدیروز ترکش کردم، جهان ماهود را... داستان»

ر ورم بتودم کته ختودم ایتن را     مثل وُرم هستم، بدون صدا یا بدون دلیتل، متن وُرم هستتم، نته، اگت     
گفتم، فقط وُرم بودم و بس ... اینکه اتون امکتان نتدارد    گفتم، هیچ ایز نمیدانستم، این را نمینمی

ماهود باشم، که البته ممکن است بوده باشم، پس باید وُرم باشم که البته ممکن نیست باشم. امتا آیتا   
 (. 95)همان: « رم باشم، پس ماهود خواهم بودام وُگویند وقتی نتوانستههنوز آنها هستند که می

گستیختگی و فروپاشتی استت؛    غایت داار از هتم در این نمونه شاهد تشتت فیگور هستیم که به
ماند و قادر به بیان خود کند، اما عقیم میهای ممکن و هستندگی خود را بیان میصدایی که و عیت

زند گوری که در یک نقطه نشسته است و پلک نمینیست. او گاهی ماهود است، گاهی ورُم، گاهی فی
( و او 11زعم خودش شاید مغزش آب شتده باشتد )همتان:    شود یا بهو از اشمانش اشک سرازیر می

هتای  خواند. او در کتتابح ستوم بتین دازایتن    ( می29)همان: « یک کرۀ بزرگ سخنگو»گاهی خود را 
استت تتا وارد دازایتن بعتدی     « نوبتش»ار منتظر شد است و هربوصورت مدام در ضا  آمدگوناگون به

 بشود و ژست بعدی را اتخاذ کند. 
 (. 140)همان: « ضا  خود رها شده. و من منتظر نوبتم هستمماهود دیگر به»
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 توان مشاهده کرد:براساس مد  ارائه شده در زیر، سیر ضرکت افولی فیگور را می
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 نهگافرایند افولی سه -3وارۀ طرح

کنند متا شتاهد   ها افو  میطور که سوژهگانه همانواره، در روند انحطاطی سهاساس این طرحبر 
استتفاده  « موتتور ستیکلت  »ها نیز هستیم. موران بترای پیتداکردن متالوی از    یافتن ابژهافو  و تقلیل

یابتد و  ل متی تقلی« دوارخه»گردد و بعد این مالوی مبد  می« دوارخة»موران به « موتور»کند؛ می
-جایگزین متی « قلم»و « اوبدستی»شود؛ سپس در مالون مالوی جایگزین آن می« اوب زیربغلی»

انگارانه همه ایز رو به تقلیل و زوا  است. اگراه قلتم  شود. بدین سیاق در این جستجو و کنش هیچ
 کند.تداعی میگانه این مسیر سکون را در یک روایت عادی نشان از افو  نخواهد بود، اما در سه

 افول -پسا . 3 -2

افو  ساضتی است که ژست/ فیگورها دیگتر ایتزی بترای از دستت دادن ندارنتد. آنهتا در        -پسا
-دست آوردن هویت و معنا دادن به خود تلاش کردند و نه تنها آن را بته افو  برای به -ساضت پیشا

ستهلک شدن آنها بودیم. ضالا در دست نیاوردند که در ساضت افو  شاهد تقلیل یافتگی، انحطاط و م
شوند که این روند ایزی جز تکرار و فرسایش نیست و آنهتا در  افو  از این امر آگاه می -ساضت پسا

این تکرار به یک ابژه فروکاسته شدند و ژست محضی هستند کته از نقشتی بته نقتش دیگتر مبتد        
کوشند افو  فیگورها می -ساضت پسا ارباب باشند. بدین سیاق در -کنندۀ روایت صداشوند تا ضملمی

کنند. آنها بتا فراینتد افتولی، مستیر     تا روند فیگور شدگی را متوقف سازند و بدن را نیز نفی و طرد می
کننتد؛ مبتارزۀ   گیرند و بدین وسیله با نیروی نامرئی مقابله متی انحطاط و پراکَنش خود را در پیش می
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گتردد. آنهتا بتا زُدودن بتدن،     و دِفرمه شدن فیگورها متی  تن با آپاراتوس قدرت، سبت کژریختیبهتن
 کنند. ترین شمایل خود عدو  میکنند و به ابتداییو عیت کنونی خود را نفی می

 ژستژست در کلانکارکرد ریز . 1 -2-3

گیریم که میل بته عتدم   گسسته و افولی در نظر میهمژست را فیگوری ازدر این بخش ما کلان 
کننتدۀ روایتتِ   شتود و دیگتر ضمتل   بودگی خارج مییگور، غایت فیگوری است که از ژستدارد. این ف

هایی نیتز  ژستژستِ عدم مواجه هستیم. در این اثناء ریزارباب نیست. براساس این، ما با کلان -صدا
 .ژست هستند تا مسیر رسیدن به عدم را هموار کنندوجود دارند که در خدمت اجرایی شدن کلان

 گریز -ژستِ تن . 1 -1 -3- 2

اربتاب ایستتادگی کنتد.     -کلی در مقابتل صتدا  بایست بهخواهد به عدم برسد، میفیگوری که می
منتد  خواهد ساضت جسمانه و تنانگی را تجربه کند، فیگور بایستتی از تتن  ارباب می -که صداآنجاییاز

تتن شتدن بایتد در مقابتل تحمیتل       -هشدن بگریزد و بعُد تنانة خود را بحزُداید. بنابراین فیگور برای ن
های های خاص خودش را دارد از ژستطور کلی، سوژگی ژستارباب ایستادگی کند. به -نیروی صدا

شتود  کم صورتک و نقابی میکند و کمهایی که درون سوژه رسوب میضرکتی و تنانه گرفته تا ژست
بخش آن است که رابطتة اساستی   ییشود. اما وجه دیگر ژست، وجه رهاهویت میکه سوژه با آن هم

 برد.نظم موجود را زیر سؤا  می
التف:   1392)بکت، « توانم خودم را به او برسانمدانستم که با همان پای الاق هم میکاش می»
 (.71)همان: « بیندبا وجود دو اشمی که فقط یکی از آنها بیش و کم درست می»(؛ 14

نه است که فیگور بکتی با ساقط کردن آن نظام موجود را های تناترین ژست، ژستاینجا ابتدایی 
-های مفلو  و معیتوبی را بتر  جای سوژۀ سالم، کارمند، مقتدر، مقید، ژستکند. یعنی او بهمختل می

کنتد. او  گزیند که دارای اعوجاج و کژریختی است تا روند فیگتور تتا ستوژه شتدن را متوقتف متی      می
زعم مرلوپونتی تن واستط میتان جهتان درون و    ود بزُداید، اراکه بهخواهد با این توقف تن را از خمی

که قلمترو جهتان   « نظم نمادین»(؛ بنابراین برای اطاعت از 17: 1394بیرون است )ر. . مرلوپونتی، 
اگتر  »گریزد: گانه از تن میبیرونی است ابتدا بایستی سوژۀ تنانه شد. از این جهت است که فیگور سه

(. این تن از 72ب:  1392)بکت، « انداختم بیرونست خودم بود، بدنم را از پنجره میاختیار بدنم در د
 رسد.رفته به تنح ساکن میشود اما رفتهها آغاز میساقط شدن پا
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 ژستِ ابژگانی . 2 -1 -2-3

رفته خودشان هتم بته شتبه    ها تعامل خوبی برقرار کنند و رفتهتوانند با ابژهگانه میفیگورهای سه
خواهنتد از  تواند به این دلیتل باشتد کته متی    شوند. میل آنها برای رسیدن به ابژگی میه مبد  میابژ

های ضرکتی آنهتا بیشتتر در جهتت    ژستسوژگی فاصله بگیرند و در مقابل آن بایستند. بنابراین خرده
 تعامل با ساضت ابژگان است: 

توانستم پیش انتداختم  دم تا آنجا که میکلاهم را برداشتم... دستی را که با آن کلاه را گرفته بو»
ام را نگاه مانند تکانش دادم، جلو و عقت. ضین انجام این کار، برگردان یقة پالتوو بعد در مسیری قوس

 (.  16الف:  1392)بکت، « شودکردم و دیدم که باز و بسته می
ای باشد به همان شتیوه ارتباط فیگور با جهان سوژگان عقیم است و اگر تعاملی هم با آنان داشته 

متن بتا تقته زدن بته     »گویتد:  است که با ابژگان در ارتباط است. او در مورد نوع ارتباط با مادرش می
گانته شتبیه بته    بینیم که فیگور سه(. در ادامه می22)همان: « کردماش با او ارتباط برقرار میجمجمه
 شود: ابژه می
ینکه این روشنایی خاکستری را بتوان رنتگ نامیتد! ...   در این اتاق هیچ رنگی وجود ندارد مگر ا»

رنگ مورد نظر در این اتاق ایزی میان خاکستری و سیاه است ... ختود متن هتم خیلتی خاکستتری      
« شود، درستت مثتل شتمدهایم   کنم از وجودم رنگ خاکستری ساطع میهستم، گاه ضتی اضساس می

 (. 75ت 76ب:  1392)بکت، 
وارگی دلالتت دارد. یعنتی او بته    که همرنگ با سنگ است، بر سنگاز آنجایی« رنگ خاکستری»

-رود که او از ژستکاهد. روند دگردیسی به ابژه تا جایی پیش میمیخود را فرو« شمد»ابژۀ سنگ و 

رسد، طوری که نه پا دارد نته دستت دارد و نته    شود و به فقدان ژست میهای انسانی کاملاً تهی می
ی که متعلق به انسان باشد و او برای توصیف خود از ژستتِ هندستی کُتره    های ضرکتهیچگونه ژست

کُرۀ »شود و به اهره میهای سوژگی بیگانه با از کف دادنح ژستکند. بنابراین، فیگور سهاستفاده می
 شود. مبد  می« سخنگو

 تن پاشیدگی و ژستِ صدا  . 2-3-1-2

است که در هر سته کتتاب بته    « ردنح روند مرگتکمیل ک»گانه، های کلیدی در سهیکی از گزاره
 کند: گانه نیز روند مردن تدریجی را نمایان میکند،  من اینکه گفتمان سهآن اشاره می

هایم را بکنم و رونتد  اند ضرف بزنم، خداضافظیضالا فقط دوست دارم از ایزهایی که باقی مانده»
« بتازی کتردن و در عتین زنتده بتودن مُتردن      سرانجام »(؛ 5الف:  1392)بکت،« مردنم را کامل کنم

 (.72: 1393یا، بیا، لطفاً کمی همکاری، روند مردنت را کامل کن )بکت، »( مالون؛ 56)همان: 
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استت. تنتی کته اگتر     « تن»خواهد از طریق مرگ از آن رها شود، مسئلة آنچه فیگور/ ژست می 
ا با ادامه دادن در ستاضتِ زیستت، فقتط    شکند. فیگورهبپوسد و از بین برود نظام نمادین را درهم می

 دانند: را راه ضل می« مرگ»ارباب هستند به این دلیل است که  -ضمل کنندۀ روایت صدا
بیایید از این مسائل مر ی و تیره و تار بگذریم تا من به مسئلة افو  و مرگ ختودم بپتردازم ...   »

ها به پایان خواهد رسید، مگر آنکه در و مالونها ها، مورانها، مولویها، مرسیهبعد کل ماجرای مورفی
 (. 102ب:  1392)بکت، « آن سوی گور نیز ماجرا همچنان ادامه یابد

روند. یعنی موجودیت و ساضتِ زیستت بتا   فیگور، تمامی فیگورها از بین می« افو »و « مرگ»با 
پایتان متاجرا نباشتد و    « گمر»شود؛ اما نگرانی فیگور از این است که مبادا این شکل فعلی نابود می

ارباب بدین وسیله  -همین داستان ادامه داشته باشد. فیگورها، ژستی هستند که صدا« آن سوی گور»
کند. پس ضضور فیگورها در ساضت زیست به جهتت پدیتدار کتردن    جسمانگی و تنانگی را تجربه می

اضت زیستت، فیگورهتا را اداره   مثابة فرمانده که پشت سارباب( است؛ نیرویی به -نیروی نامرئی )صدا
گذارند و نیروی نامرئی ها بر این امر صحه میشود. فیگور/ ژستگاه خودش دیده نمیکند اما هیچمی
ای باشتد  توانتد وستیله  سازند؛ اما ژست دو وجه دارد از طرفی متی میانجی خود آشکار و مرئی میرا به

بختش  توانتد وجته رهتایی   ت و از سویی دیگر میبرای مرئی ساختن نیروهای نامرئی و آپارتوسیح قدر
( راهتی  96: 1393)ر. . دلوز، « بدن بدون اندام»شدن به داشته باشد. بنابراین پس زدن بدن و مبد 

نهتد. مترگ و   ارباب ختود را وا متی   -شدگی برای صداشود و از ژستاست که بدن از خودش رها می
خواهتد در تنتی کته زیتر یتوغ      جسمانه نیستت، او متی  کند مرگ ای که بکت از آن یاد میافو  تنانه

نیروهای نامرئی هستند بمیرد تا به آن تنح خودآئین رستخیز شود. از این روست که بتا هربتار دوبتاره    
های تکتین ختود رونتد ستوژگی را     کوشد با ژستزاده شدن امید دارد به آن تن خودآئین برسد. او می

 مختل کند: 
ب:  1392)بکتت،  « کنم، و این خودش موهبتی استا اضساس نمیعجیت است، دیگر پاهایم ر»
99.) 

های انسانی فیگور دقیقاً مسیری  تد ستوژگی را پتیش    در این روند با از کف رفتن کامل ژست 
 برد. می

شود. است که توسط آن پسماند تنانگی به بیرون تُفیده می« صدا»عنصر مورد علاقة دیگر بکت 
گریتزد.  میانجیح ضفرۀ دهتان بته بیترون متی    های فیگور بهمدام است. وراجی مثابة وراجیاین صدا به

زعم دلتوز، بتدن از   های فیگور برای بیرون راندن بدن است. بهزدن مدام، آخرین تلاشبنابراین ضرف
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گریتزد )دلتوز،   طریق دهان باز، از راه معده یا مقعد، از گردی لگن دستشویی و یا از نو  یک اتر می
 شویم: زدن مدام مواجه میگانه ما با اتر، عمل دفع و ضرف(. در سه102: 1397
زدن هتر معنتایی کته داشتته     من هیچ کاری ندارم انجام بدهم ... مجبورم ضرف بزنم، این ضرف»

آنکه ضرفی برای گفتتن داشتته باشتم، هتیچ ضرفتی جتز ضترف        باشد فرقی ندارد. باید ضرف بزنم بی
 (. 43:  1393)بکت، « کندند ... هیچ ایز از ضرف زدن معافم نمیکدیگران. هیچ کس مجبورم نمی

انتدامی )کترۀ بتزرگ(    دهد تا بته بتی  زدن، بدن را به بیرون پس میمیانجی ضرففیگور/ ژست به
شدگی بُگریزد به همتین دلیتل فشتار از    خواهد از تنمبد  شود. او با تن ندادن به نیروهای قدرت می

ا آن نیروها و از آن طرف فشار نیرو بترای ادامته دادن، ستبت کژریختتی و     طرف فیگور برای مقابله ب
کننتد ستیر رونتد ستوژگی را     شود. فیگورهایی که هربار تلاش میدِفورمه شدن فیگورهای بکتی می

تن بهزعم آگامبن، سوژه ضاصل مواجهة تنکه بهدهند؛ اراگاه به سوژگی تن نمیمتوقف سازند و هیچ
کته متا بتا    آنجتایی (. از82ی است که سوژه در آن به بازی گذاشته شده است )آگتامبن هایبا آپاراتوس

بختش دارد. بنتابراین اگراته    ساز و یک وجه رهاییمنفیت ژست روبرو هستیم؛ ژست یک وجه منقاد
شوند، اما آنها فاقد اهره میگفتیم فیگورهای بکتی فاقد ژست هستند و از این رو آنها مستهلک و بی

های خاصح خود نظام نمادین بخش. آنها با ژستساز هستند نه ژست رهاییی آپاراتوسیح منقادهاژست
 کنند.شکنند و از روند آن جلوگیری میرا درهم می
 گیری نتیجه

در پژوهش ضا ر به اگونگی سیر سوژۀ بکتی در مسیر افو  پرداخته شد. سوژۀ بکتی در این 
رهاند. کند و خود را از انقیاد او میادین در برابر آن مقاومت میو عیت و در آستانة رسیدن به نظم نم

رود. در لحظه به سمت انحطاط و نزو  پیش میبهشود که لحظهدرنتیجه به فیگورهایی تبدیل می
و توان رهایی از قید و بند او را  اندگرفتهاین مسیر افولی، فیگورها در انقیاد صدای مطلق )ارباب( قرار 

های نظم نمادین، عدم کدام از قالتگیرد که در هیچدرنتیجه فیگور در و عیتی ضایلی قرار میندارند. 
شود که رو به افو  های مختلف سرگردان میگیرد و تنها در میان دازاینمطلق و هستی جای نمی

سوژگی و به و عیت شبه کهشود تاجاییاست. در این ضالت، هر لحظه از سوژگی فیگور کم می
هایش را از دست کلیّ ژستکند که بهرسد. این افو  تا جایی ادامه پیدا میس به ناسوژگی میسپ
افو   -افو ، افو  و پسا -شود. این فرایند در قالت سه ساضت پیشادهد و داار فروپاشی میمی

سوژگی )مالوی( ژست به شبه -نمایانده شده است. در ساضت او  که مرضلة سوژگی است موران
به ناسوژه و فیگور جدیدی به نام مالون  شوند وشود. در ساضت دوم، هر دو در هم تنیده می  میمبدّ
که تا ضدّ شود؛ طوریکلیّ فیگور داار فروپاشیدگی میافو  به -رسند. در ساضت سوم یعنی پسامی
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کنندۀ فیگورها با تبدیل شدن به ابژه و ژست محض، ضمل یابد. در این ساضت،یک صدا تقلیل می
شود و در نهایت با نفی ارباب هستند. در این و عیتّ، روند فیگور شدن آنها متوقّف می -روایت صدا

رسند. درنتیجه فیگور بکتی از و عیتّ باشندگی به ترین ضالت خود میو زدودن بدن، به ابتدایی
گانة های سهوییگرسد. درواقع در گفتمان تکشدگی و از سوژگی به ناسوژگی و افو  میاستحاله

توانند دارای ژست باشند و این فقدان ژست منجر به ها به دلیل عدم توانایی ضتی نمیبکت سوژه
شود. همچنین ژست، سوژه را تحت های بکتی به ماقبل سوژه میافو  و فروکاسته شدن سوژه

موقعیت و جایگاه  تواندای که میشود به اندازهآورد و سوژگی منوط بر ژست میسیطرۀ خویش در می
ای باشد برای دوباره اضیاء شدن هویتّ سوژه تواند میانجیکه ژست می سوژه را بازتعریف کند. هراند

هایی فروپاشیده که های خود را از کف داده و تهی از آن هستند. سوژههای بکتی ژستاما سوژه
راکَنش سوژه مواجه هستیم که در این، ما با روند افولی، انحطاطی و پهویتّ منسجمی ندارند. بنابر

 شود. نهایت به ا محلا  و فقدان هویتّ سوژه ختم می
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